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Abstract 
Suspicious narrative reports are refined if they benefit from the authenticity of the 

informant with specific criteria such as the Qur’an, Sunnah, history, science, sense, 

experience, consensus and definite reason. Among these criteria, the function of 

intellect in two spheres of instrumental role-playing and independent role is very 

colorful. The confusion between these two areas has caused the researchers of the 

theoretical sciences of hadith to consider the instrumental applications of reason in 

criteria such as submission to the Qur’an, science and even literary sciences as 

components of the reason-oriented criticism of hadith, and as a result, to explain the 

types of measures of independent reason in the criticism of hadith. On the other hand, 

the similarity of concepts such as science, sense and experience, customs, the 

construction of intellectuals, the way of the wise and the way of Muslims, has caused 

these concepts to be equated. One of the achievements of this article in a descriptive-

analytical method is redefining the concept of the standard of reason for criticizing 

hadith and explaining the difference between the function of reason in the 

aforementioned two spheres. In the next step, different types of the measure of reason 

in the criticism of hadiths are distinguished from each other with logical definitions 

and appropriate hadith examples are provided in each article. These types are: the way 

of the wise, the construction of the wise, the judgment of the independent reason, 

custom and logic. At the end, with the practical approach of the theoretical 

discussions, the necessity of solid interpretation of the hadith, before the final 

judgment about its validity, along with some hasty criticism of the hadith with the 

measure of reason is exemplified. 
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 چکیده

صورت بهرههای روایی ظنّگزارش شخصی مانند قرآن، آور در  صحت مخبری با معیارهای م مندی از 
شنننوندر در میان این معیارها، کارکرد سننننت، تاریخ، علم، حت، تهربه، اعما  و عقط ق عی پالوده می

سپهر نقش آفرینی ابزاری و نقش مستقط،  سیار پر رنگ میعقط در دو  نمایدر خلط میان این دو حوزه، ب
ضننه به سننبش شننده تا پژوهشننگران علوم نیری حدیث،  کاربسننتهای ابزاری عقط در معیارهایی  ون عر
هه ا یث شنننمرده و در نتی حد قد  قط محور ن های ع فه  ز تبیین قرآن، علم و حتی علوم ادبی را از مؤل

مانندر از دیگر سو، مشابهت مفاهیمی  ون علم، حت ب های سنهه عقط مستقط در نقد احادیث بازگونه
م شده استر از و تهربه، عرف، بناء عقلاء، سیرۀ عقلاء و سیرۀ مسلمین، سبش همسان پنداری این مفاهی

تعریف مفهوم معیار عقط برای نقد حدیث و تحلیلی، باز -دسننتاوردهای این نوشننتار با روش توصننیفی
های مختلف سنننهه ، گونهگفته اسننتر  در گام بعدیدو سننپهر پیش تبیین تفاوت میان کارکرد عقط در

های حدیثی مناسننبی در هر مقال عقط در نقد احادیث، با تعاریف من قی از یکدیگر افراز شننده و نمونه
در  عرف و من قر فراهم آمده استر این گونه ها عبارتند از: سیره عقلاء، بناء عقلاء، حکم عقط مستقط،

ستوار حدیث، پیش از پایان نیز با  ستگی تأویط ا اوری نهایی درویکردکاربردی کردن مباحث نیری، بای
 رهایی از نقد شتابزده احادیث با سنهه عقط آمده استدربارۀ اعتبار آن به همراه نمونه

 ر حدیث، نقد محتوایی، عقط مستقط، عقط ابزاری، تأویط های كلیدی:واژه
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 و طرح مسئله مقدمه

سان ستر عقط و ادراک زیربنای حیات ان شترک آدمیان برای گفتگو ومفاهمه ا ها و زبان م

( و اگر این سننننهه 56، ص1، ج1429عقط، تنها معیار تشنننخیص حق از بابط بوده یکلینی، 

شتر اهمیت  ستوار و همگانی وعود نخواهد دا شود، مبنایی ا ساقط  حهیّت آفرین از اعتبار 

، 1، ج1429ت با عنوان رسنننول بابنی ازو یاد شنننده یکلینی، عقط سنننبش شنننده تا در روایا

سفارت خود از این عنصر بهره برندر روش عقلی به عنوان 35ص ( و پیامبران نیز برای اثبات 

های علوم اسننلامی حتی علوم نقلی، یا یکی از روشننهای کسننش شننناخت، در تمامی شنناخه

 رای فهم، تبیین واعتبارسنهیر منبعی مستقط برای دستیابی به معرفت است یا ابزاری ب

یات قرآن نیز حوزه عام:آ خدا یان بات براهین وعود  قط را از اث کارکرد ع ؛ 76های 

سهده: 10ابراهیم: های نیک و نقش آن ( گرفته تا داوری عقط بر کنش27؛ ص:18( ومعاد ی

ی اندر هم  نین یک( گسترانده34؛ فصّلت:12-11های اخلاقی یحهرات:در تشویق به ارزش

از  الش های تفسننیر روا ی نیز تعارم میان حکم عقط و روایات تفسننیری اسننت ی روی 

 (ر27، ص1388نایینی و نهفی، 

سلامی در پاره شین علوم ا شوران پی ص لاحاتی  ون بناء عقلاء، حکم دان ای موارد، ا

عقط، سنننیرۀ عقلاء، عرف، مد  و  مّ عقلاء، اعما  عملی، عادت، مرتکزات عقلیه و اتفا  

امّت را در معنای واحدی که حاکی از توافق و توابؤ شنننماری از افراد بود، به عای هم به 

بردندر به ویژه میان مفاهیم سنننیرۀ عقلاء، بناء عقلاء و حکم عقط تفاوت معناداری کار می

ستهتعریف نمی اند کردندر حتی گاهی عرف و اعما  را بالاترین درعه توافق عقلی افراد دان

به کاربردن مفاهیمی  ون عادت، عقط و نیر عقلاء 167و 186، ص2تا، جیآمدی، بی  (ر 

سالها و نیز یکسان  برای رد کردن روایات دالّ بر سی روز بودن ماه مبارک رمضان در همه 

بداهت عقط و قول عقلاء، نمونه ثار دانسنننتن  یارها در آ گاری این مع هایی از همسنننان ان

؛ 67، ص2، ج1390؛ همو،170، 173، ص4، ج1407پژوهننان اسننننت یبوسنننی،حنندیننث

(ر کاربست موارد پیش گفته به عای هم، ضرورت تعریف دقیق، 49، ص1، ج1406مهلسی،
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ها را در گسننترۀ اعتباریابی محتوایی حدیث آشننکار نقش و کارکرد هر کدام ازاین سنننهه

 سازدر می

 

 پیشینه .1

فت حدیث  خال یار م قد حدیث، از مع مامی کتش حوزه نیری ن باً ت به عنوان تقری با عقط 

اندر در میان عامه نگاشنننته هایی  کر کردهای برای رفوزش حدیث یاد کرده و نمونهسننننهه

به کوشش « رد الحدیث من عهه المتن، دراسه فی مناهج المحدثین و الاصولیین»هایی  ون 

ماء الحدیث»معتز خ یش،  قد المتن عند عل لدین ادلبی و « منهج ن عهود »به قلم صنننلا  ا

نوشننته  محمد باهرعوابی به بحث از پالودن حدیث « دثین فی نقد متن الحدیث النبویالمح

، 1403؛ 371-366، صنننص2011با معیار عقط و یادکرد نمونه هایی پرداخته اند یبه ترتیش: 

 (ر 489و 425؛ بی تا، ص304ص

«  عده الاصول»در میان امامیه نیز پی رنگ این موضو ، از کتش دانشوران متاخر مانند 

، 1مرحوم شنننوشنننتری یبی تا، ج« أخبار الدخیله»( تا 143، ص1، ج1417شنننیخ بوسنننیی

شناسی نقد احادیث»( و نیز کتاب های 152-148ص صیری « روش  ستاد علی ن به کوشش ا

، 1398عناب سنننید محمد کاظم بباببایی ی«  من ق فهم حدیث»(، 566-494، ص1390ی

نوشته مهدی « کرد ت بیق بر نمونه هاروش شناسی نقد متن حدیث، با روی»( و 668-633ص

 ( قابط مشاهده استر95-86، ص1394ایزدی ی

قالاتی  ون   هّ عقلی»هم  نین، م قد متن محور بر اسننناد ادل ، 1394یفتح اللهی، « ن

یمهدوی راد و « نقش عقط در نقد و فهم حدیث از دیدگاه شنننیخ مفید»( و 56-46صنننص 

صص 1387تهری،  سنهه165-187،  شف ( نیز،  شناختی، ک هایی  ون نقد تاریخی، زبان 

سنههمعانی ترکیبی، انوا  دلالتهای کلام و نق سنت ق عی را از  ستفاده از  های عقلانی د با ا

ای مستقط دارند و استفاده اندر در حالیکه این معیارها هریک حوزهفهم حدیث معرفی کرده

یابد نه در نقش سننننگ محکی از گوهر عقط در روند بهره از آنها در قامت ابزار معنا می
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هه عقط در نقد احادیث هیچ های مختلف کاربسنننت سننننمسنننتقطر افزون بر این، به گونه

تحلیط حهیّت بنای عقلاء با رویکردی به »اندر نوشنننتار دیگری با عنوان ای نداشنننتهاشننناره

( نیز هیچ مرزی میان سیرۀ عقلاء و بناء 54-35، صص 1392یحسین نژاد، « مسا ط مستحدثه

ایج د ار ای از مصننادیق و نتعقلاء در نیر نگرفته و به سننبش همین همسننان انگاری درپاره

 لغزش گردیده استر 

سبش 34-11، صص1390یاعرابی، « عایگاه و نقش عقط در نقد حدیث»مقاله  ( نیز به 

وابسننته دانسننتن حهیّت عقط به دلیط نقلی و عقلی، د ارخ ای دور در کاربسننت اسننتقلالی 

اما سنهه عقط شده و مانند آثار مشابه میان بهره از عقط و تعقط تفاوتی تصویر نکرده استر 

(، به 116-80، صننص 1396یمعارف و مرادی، « بررسننی کاربرد عقط در نقد روایات»مقاله 

بندی دوحوزه کارکرد ابزاری و مسنننتقط عقط در نقد حدیث توعهی ویژه داشنننته و دسنننته

مناسبی برای کارکرد عقط ابزاری درنقد سند ومتن ارا ه کرده استر با این همه درباره عقط 

سنهی احادیثی با موضوعات احکام، عقاید و اخلا  ن توان آن در اعتبارمستقط، تنها به میزا

های معیار عقط در نقد روایات سننخنی به میان نیاورده بندی گونهپرداخته اسننت و از دسننته

 استر 

سیم بندی من قی و تبیین گونه شتاری که به تق ضیحات، نو های کارکرد عقط با این تو

سنهی حدیث پردا ستقط در اعتبار شود، یافت نمیم ساد، نوآوریخته  های شودر بر این ا

( توعه به تفاوت میان بهره از عقط در قامت 1پژوهش حاضنننر در موارد  یط خواهد بود: 

های ( افراز گونه2ای مسنننتقط برای پالودن حدیث، آفرینی آن به عنوان سننننههابزار با نقش

های حدیثی متناسننش و  کر نمونه ها( تعریف دقیق هر کدام از گونه3کارکرد این سنننهه و 

 با هر گونهر 

 

 كلیات و مبانی .2

پیش از آ ازیدن به معرفی گونه های بهره وری از عقط در فرآیند نقد احادیث، بایسته است 

مفاهیمی عقط مسنننتقط ونقد محتوایی تبیین گردندر و در گام بعد نیرگاه دانشنننوران درباره 
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دیدگاه برگزیده درباره مدلول این قاعده تشنننریح بهره از معیار عقط، باز خوانی شنننده  و 

 گرددر 

 

 . عقل در لغت و اصطلاح حدیث پژوهی2-1

ستن  شیاء، ب صفات ا ضد عهط، دیه، علم به  عقط در لغت به معانی حبت کردن، تقیید، منع، 

هانی، ندۀ حسنننن وقدبح بوده یرا ش اصنننف ناب و قوۀ تشنننخیص ده ؛ 354، ص1412با ب

شنننود که نفت خود را از ( و عاقط به شنننخصنننی گفته می1253، ص2، ج1409فراهیدی،

س سامان داده ا شته وکارش را  ستی باز دا (ر گوهر 326، ص9، ج1414ت یابن منیور، هواپر

توان دانسنننتر تعریف برگزیدۀ عقط معنایی واژۀ عقط را هرگونه حبت، منع و گرفتگی می

نیروی ادراکی که به انسننان ونفت نابقه او »شننناسننان  نین آمده اسننت: در اصنن لا  لغت

« یابد تواند حقایق را درک کند وبه شننناخت آنها دسننتاختصنناص دارد وبوسننیله آن می

 (ر 578، ص1412یرا ش اصفهانی،

برای عقط در علوم مختلف تعاریف گوناگونی در نیر گرفته شنننده اسنننتر فلاسنننفه 

یابد کند و اعتقاد میاند که نفت، بوسننیله آن فکر میباسننتان آن را به معنای  یزی دانسننته

بر اعتقادات اند که با مواظبت (ر در علم اخلا  آن را حالتی دانسننته214، ص1379یارسنن و،

و رفتار، در نفت پدید آمده و سنننبش ایهاد توان بر اسنننتنباه بایدها و نبایدهای اخلاقی 

(ر متکلمان نیز آن را علم به بدیهیات، 226، ص1، ج1366شننود یصنندر الدین شننیرازی، می

(ر عموم مردم نیز عقط را به معنای 85، ص1، ج1402اند ی زالی،مسلمات و مشهورات دانسته

 آیدیهمان(ر دانند که از تهارب در امور دنیایی به دست میی میادراکات

بر اسنناد برخی از آموزه های دین، عقط در سننه معنای مبدأ ادراکات بشننر، اندیشننه 

رودر پت مفهوم عقط، افزون بر بدیهیات ورزی و نیروی تشنننخیص خوب و بد به کار می

سلّمات کلی نزد همه ا شامط باورها، مقبولات و م سانعمومی  های عاقط خواهد بود که به ن
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شرعی حاصط می س ه آن علم ق عی به حکم  شهری، وا (ر و 74، ص2، ج1398گردد یری 

 توان اعتبار احادیث را سنهیدر با استفاده از حکم این سنهه می

ای برای نقد حدیث، گوهری ف ری و تعریف برگزیده از معیار عقط در قامت سنننهه 

بدیهیات بهره خدادادی در وعود همه آدم گاه از  که برای ترازیدن حدیث،  یان اسنننت 

 هایی با ماده و صورت برآمده از عقطر گیرد گاه از برهانمی

ستر عقط از منیر کارکرد و قلمرو کنش سپهرهای گوناگونی قابط ارزیابی ا گری در 

 در سنننپهر وعود شنننناختی، به دو ردۀ ببعی و تهربی قابط افراز بوده و در گسنننترۀ معرفت

شننود یری شننناختی، عقط انسننانی به کاربسننت آن در علوم الهی و علوم بشننری توعه می

(ر برخی دانشوران، منابع ادراک عقلی 94، ص1386؛ اصفهانی، 187، ص1، ج1385شهری، 

، 1395اند یصنندر، را به سننه دسننته حت و تهربه، امور بدیهی و براهین نیری تقسننیم کرده

بدا(ر در این تقسنننیم147ص ندی،  هان را میب نههت عقلانی و بر های عقلانی توان از گو

توان معیاری با ماده اولیه برآمده از معیارهای نقد حدیث شنننمردر اما حت و تهربه را نمی

شوندر به دیگر سخن، ای از منابع شناختی بشر شمرده میعقط برشمرد؛  راکه هریک، گونه

را مسنننتقلات عقلیه نامند و اگر بر مواد تعقط اگر بر مواد و مبانی عقلی اسنننتوار باشننند، آن 

ستقلات عقلیه خواهد  ستوار گردد از گونه  یر م سّی ا شهودی و ح وحیانی، نقلی، تهربی، 

 بودر هرگونه ملازمات عقلی نیز، در حوزه  یر مستقلات عقلیه قرار دارندر 

 

 . نقد محتوایی2-2

بد حدیث  یابی متن  حدیث، بررسنننی و ارز قد محتوایی  ند و منیور از ن به سننن ون توعه 

، نزد دانشننوران مسننلمان یکسننان سنننهی متن حدیثهای آن اسننتر معیارهای اعتبارویژگی

نیسنننتر موافقت با قرآن، مخالفت با عامه، موافقت با اعما  و نیر دانشنننمندان، نزد عده ای 

(ر و برخی تنها، سنننه معیارخ مخالفت با 8، ص1، ج1429کافی دانسنننته شنننده اسنننت یکلینی، 

سوخ، موافقت با عامّه و مخالفت با اعما  را محکم سخ ومن شناخت نا صوص بعد از  ات ون

ای (ر درحالی که عده111-109، ص1، ج1430شمرند یبحرانی، مایه مرعوحیّت حدیث می



و  یمحقق گرفم« / تایاز عقل مستقل در نقد روا یور بهره یشناس گونه»مقاله علمی ـ پژوهشی:        154

 یدلبر

 

اند یالهوزیه، عنوان برای پالایش حدیث وشنننناخت حدیث موضنننو  معرفی کرده 19تا 

س104-50، ص1970 سیاری از این  ستند که توان نقش آفرینی (ر البته ب صادیقی ه نهه ها، م

 در قامت معیاری مستقط را ندارندر 

منهج »، «مقاییت نقد متون السننننه»پژوهان با عناوینی مانند این معیارها در کتش حدیث

و در « منهج تخریج حدیث الموضننو »و « ضننوابط معرفا الاحادیث الموضننو »، «نقد المتن

«  مرعحات باب تعارم»و « ایط عمط به اخبار آحادشنننر»کتش اصنننولیان در دو موضنننو  

توان به دو دسنننته اندر دریک دسنننته بندی کلی، معیارهای نقد متن را میبرشنننمرده شنننده

سنّت، نیرات مخالفین  ضه حدیث به قرآن،  سیم کردر عر معیارهای لبّی و معیارهای نقلی تق

سنهه شیعه( و تاریخ در ردۀ  ستمذهشی ر وپالودن حدیث از بریق های نقلی قابط ارزیابی ا

عرضننه به اعما ، دسننتاوردهای علمی وتهربی، حت و مشنناهده و نیز دلایط عقلی در ردۀ 

 گیردر  های لبّی قرار میسنهه

 

 . اقوال علماء دربارۀ این قاعده و شناخت معیار آن2-3

شمرده می صولیان معتبر  نر شود هم در باور محدثاسنهه عقط در پالایش احادیث هم نزد ا

خرد پرتو گرفته از »(، 143، ص1، ج1417یبوسی، « دلیط عقلی»این معیار با عباراتی  ون  

یسننبحانی، « عقط حصننیف»یهمان(، « عقط سننلیم»(، 304، ص1403یادلبی،« قرآن وسنننت

حهت ضروری »(، 351، ص2، ج1417یخ یش بغدادی، « موعبات العقول»(، 45، ص1419

(، 51، ص2الف، ج 1419یمعرفت، « بدیهه الف ره» (،318، ص8، ج1390یبباببایی، « عقط

یحاج حسننن، « عقط»( و 259، ص1ب، ج1419یمعرفت، « عقط رشنند یافته و حکم اسننتوار»

مراد از عقط »نگارد: (  بیان شننده اسننتر یکی از دانشننوران معاصننر  نین می345، ص1975

یسنننت، بلکه مراد از برند نهایی که تنها حکماء به کار میها واسنننتدلالدرین معیار، روش

عقط، آن  یزی اسنننت که همه عاقلان برآن اتفا  نیر دارند مانند نیازمندی هر پدیده به 

 (ر 61، ص1419یسبحانی،  «علت، امتنا  دور وتسلسط، قبح ظلم وحسن عدل
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ند کشنننف عموم بهره مان قط ورزی  قط ابزاری و تع نه ع عده، هرگو قا وران از این 

اند لتهای یک حدیث را در زمرۀ نقد حدیث با معیار عقط شننمردهملازمات بینّ و  یربینّ دلا

(ر البته برخی نیز به تفاوت 515، ص1390؛ نصیری، 654، ص1390یبباببایی، محمدکاظم، 

ستقط عقط در پالودن احادیث توعه کرده سنهه بودن م ستفاده از عقط در قامت ابزار و  اند ا

های هر این سنننهه  افط بوده و در کر نمونه های( ولی از بیان گونه97، ص1404یالدمینی،

 اندر حوزه د ار خلط شده

 

 . دیدگاه برگزیده دربارۀ مدلول قاعده2-4

ست تعقط شن ا شمرده مینیک رو شترک همه معیارهای پالودن حدیث  شودر ورزی مایه م

دراین معنا، عقط در قامت یک ابزار در خدمت نقد حدیث خواهد بودر بر این اسنناد، عقطخ 

توان بالهمله، معیاری مسنننتقط برای نقد حدیث دانسنننتر با این توضنننیحات ابزاری را نمی

ستقط،  شی( یا م شکط ابزاری یرو شد که بهره از عقط در نقد حدیث در دو  شن خواهد  رو

ۀ اولیه بهره ابزاری از عقط، خود به دو نو  مواد برآمده از عقط یا متصنننور خواهد بودر ماد

 شودر نقط تقسیم می

سنهه توان درحوزه عقط مستقط معرفی کردکه هم مادۀ اولیا  ای را میبه دیگر سخن، 

اسننتدلال درآن و هم روش اسننتنباه و اسننتنتاج آن تنها برآمده از عقط باشنندر پت اگر مادۀ 

ی و تهربی اسننتوار باشنند؛ نمیگزاره اولیا اسننتنباه، بر توان آن را در حوزۀ های نقلی، حسننّ

سنننهه عقط قرار دادر هر  ند در اسننتنباه از همه مواد اولیه گوناگون، از عقط به عنوان یک 

، 1404نگاری پیامبر به هرقط یسیوبی، شودر مثلاً در نقد روایاتی مانند نامهابزار بهره برده می

داند؛ سوره آل عمران را دعوت پیامبر از سل ان روم می 65نزول آیه ( که سبش 40، ص2ج

ای تاریخی اسننتر بر اسنناد این گزارش تاریخی، دعوت پیامبر مادۀ اولیا اسننتدلال، گزاره

اسلام از مسیحیان نهران پت از سال نهم واقع شده و آیه فو  در همان زمان نازل شد و نیز 

ان کشورها در سال ششم رخ داده استر مقایسه این دو مادۀ نگاری پیامبر خدا به پادشاهنامه

گیری از عقط، سنننبش رفوزش محتوای روایت نخسنننتین خواهد شننندر برخی اولیه، با بهره
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پژوهشگران، این نحوه استدلال را در شمار نمونه های بهره از عقط در نقد روایات یاد کرده 

این نقد، تنها در قامت ابزاری به کار  (ر حال آنکه، عقط در روند511، ص1389اند ینفیسی، 

 می آیدر  ون ماده اولیه استدلال، گزاره تاریخی است نه برآمده از عقط مستقطر

ای دیگر از اسننتدلال عقلانی بر اسنناد مادۀ اولیا  یر عقلی، نقد علامه بباببایی نمونه

له دو پهلوی های ناقا حضرت صالح استر در این روایات فاصدر روایات مربوه به ویژگی

ستند که  ست این روایات بدان عهت نادر شان معتقد ا ستر ای شده ا شتر، یک میط بیان  این 

شتری باید  شیر به قتط  6کوهان  نین  شم سی بتواند او را با  ست که ک شد و محال ا میط با

(ر بر خلاف نیر برخی از 317، ص10، ج1390برسنننناننند یببنناببننایی، محمنند حسنننین، 

(، ماده 513، ص1389را  بهره از معیار عقط شننمرده ان ینفیسننی،  پژوهشننگران که این نقد

شترها  ستدلال بر آمده از حت و تهربه استر  راکه که عادتاً ارتفا  کوهان این  اولیه این ا

ست نه اینکه  6از زمین،  ستر و این امر در ببیعت، محسود ا صله بین دو پهلوی او برابر فا

 ر باشدر ای بدیهی، عقلی و تخلف ناپذیگزاره

 

 دلایل حجیتّ این قاعده. 2-5

شنننودر اما  حهیّت دلیط عقلی، بر اسننناد گرفتار نیامدن در اشنننکال دور،  اتی شنننمرده می

مهمترین دلیط حهیّت قاعدۀ عرضنننا حدیث به عقط، دلیلی عقلی اسنننتر تلازم میان حکم 

که عقط، حقیقی شنننر  و رهنمایی عقط، دلیلی عقلانی بر حهیّت قاعده خواهد بود،  را 

شر د ار تعارم نخواهند  ستند و در راهنمایی ب حهت بابنی و معصومان، حهت ظاهری ه

به حکم عقط محال اسنننتر هم  نین حهیّت  یان دو حهّت،  عارم  اتی م شننندر  ون ت

های دینی  ون توحید، نبوت و معاد در اثر تزلزل حهیّت عقط نااسنننتوار خواهد شننندر بنیان

یات ق عی الصنننند نابراین، روا به هیچ روی نمیب ندر ور  باشننن قط  خالف حکم ع ند م توان

 (ر318، ص8، ج1390یبباببایی، محمدحسین، 
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افزون بر این دلیط، از روایاتی می توان در مقام تأیید و پشتیبانی این قاعده سود عستر 

وه على کتابخ اللهّ و حدهّاخ »از عمله اخباری مانند روایت نبوی  ضد إ ا أتاکم عنّی حدیثٌ فاعرخ

هاى خود قولخکم؛ هرگاه حدیثى از من به شنننما رسنننید، آن را بر کتاب خدا و حهت عقطع

 ر(368، ص5، ج1408یرازی، « عرضه کنید

 

 گسترۀ حجیتّ قاعدۀ عرضۀ به عقل. 2-6

شننودر قسننم اول ادراک عقلی به دوگونه ادراکات کامط و ادراکات ناقص ظنّی تقسننیم می

ای ترعیح،   اعتما  ضدّینر قسم دوم تنها سبش گونهشود، مانند امتناسبش یقین و علم می

شننود که در آن احتمال خ ا و اشننتباه وعود داردر قسننم دوم  ای میتقویت و تفضننیط گزاره

معتبر نیسنننت و در سننننهش احادیث کاربردی نداردر بر این اسننناد در  الش موارد احکام 

مضننان و حرمت روزۀ عید شننرعی عقط راهی به آن ندارد، مانند وعوب روزۀ ماه مبارک ر

کند مانند حرمت قتط، ف ر و عید قربان و در مقابط برخی از احکام شرعی را عقط درک می

صول بنیادیخ اعتقادی مانند  سا ط اعتقادی نیز در ا صش اموال مردمر در م سرقت و   حرمت 

اعتقاد به وعود خداوند، حیات، یکتایی، علم و قدرت او، ضنننرورت معاد و اصنننط اثبات 

بوت، عقط مسننتقلا قادر به ادراک آن اسننت و اما در مسننا ط عز ی اعتقادی، مانند کیفیت ن

ارادۀ خداوند، رازقیت، خالقیت و سایر صفات فعط خداوند و تفاصیط صفات نبی و تفاصیط 

معاد، مانند کیفیت حشننر،  گونگی سننوال در قبر، عالم برزخ و کیفیت زندگی در آن ورررر 

ای روایات نیز به موضنننو  ناتوانی روشنننهای عقلی در داردر پارهعقط راهی به درک آن ن

(ر برای نمونه، اخبار 184، ص10، ج1407کشنننف برخی احکام اشننناره دارندیبوسنننی، 

شفاعت،  صیات عالم برزخ و قیامت،  سلام، خصو سا لی  ون خاتمیّت پیامبر ا دربردارندۀ م

وسنننط عقط قابط ارزیابی وعود کنونی بهشنننت و دوزخ، توقیفی بودن اسنننامی پروردگار ت

 نیستند و به ارشاد نقط نیازمندندر 

«  أنّ العقط لا مدخط فیه»و « فلا بریق الی العلم به الّا السنننمع»کاربسنننت عباراتی مانند 

ای از توعه دانشننورانخ آگاه امامی به ( نمونه345، ص4؛ ج403، ص1، ج1405یعلم الهدی، 
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وری از سننننهه عقط در پالودن بنابراین بهرهقلمرو توان عقط در فهم ونقد احادیث اسنننتر 

برخی احادیث ناروا خواهد بود،  را که عقط را یارای فهم و ترازیدن موضننوعات خارج از 

سخن ستر به دیگر  شناختی خویش نی ، نیافتن دلیط عقلی برای اثبات یک حدیث، به قلمرو 

، 1403یمهلسنننی،  معنای مخالفت حدیث با حکم عقط نیسنننت، بنا بر مدلول برخی روایات

 توان نیافتن دلیط عقلی بر دلالت حدیثی را مایا انکار آن دانستر( نمی189، ص2ج

 

 شناسی كاربست این قاعدهگونه .3

شناسایی گونه های مختلف بهره از عقط مستقط در نقد روایات، به من قی شدن فرآیند نقد 

هر یک از گونه ها،  حدیث یاری خواهد رسننناندر از همین رو، در این بخش پت از تعریف

 نمونه های حدیثی متناسش در بهره از این گونه ها به نقد کشیده شده اندر

 

 . عرضه به بناء عقلاء3-1

در تعریف بناء عقلاء دو رویکرد درنیرگاه دانشوران وعود داردر نیرگاه اول، بناء عقلاء را 

مبادرت دارند یمیفر،  ها بدانداند که همه خردمندان در تمامی دورهرویهّ یا روشنننی می

(ر دیدگاه دوم که بیشنننتر در میان متاخّران رایج اسنننت، تحقق عمومیت 152، ص2،ج1405

داند، مانند مشنننروعیت حق بیمه و معاملات معاباتی که با بناء ازمانی آن روش را لازم نمی

 ر (131، ص2، ج1397اند یخویی، یابند، حال آنکه در گذشته م ر  نبودهعقلاء حهیّت می

در نقد تعاریف پیش گفته روشن است که، مفاهیمی  ون رویهّ یا روش، ناظر به بیان  

سننیره هسننتند نه بناءر  از  دیگر سننو با توعه به پیدایش موارد عدید در موضننوعات، به نیر 

مهموعه اصننول ارتکازی و عملی که »توان تعریف کرد: رسنند بناء عقلاء را اینگونه میمی

ساد آن حکم میخردمندان در هر زم کنندر خواه این انی در مواعهه با موضوعی واحد بر ا

شند شکط بیرونی به خود نگرفته با صول،  ست که لزوماً بناء عقلاء «ر ا ساد، نیازی نی براین ا

شد که موضو  آن  سلوک عملی عاری گردد و تنها زمانی عملی خواهد  سیره و  در قامت 
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ی نیسنننت که بناء عقلاء مسنننتند به زمان شنننار  در عالم خارج محقق گرددر هم  نین الزام

شنننوند و از پشنننتوانه اتفا  های بعدی پیدا میباشننند،  را که برخی موضنننوعات در دوره

 خردمندان بر حکم آنها برخوردار هستندر

توان برای نمونه، بناء عقلاء براین اسننت که هر  یز دارای منفعت حلال عقلانی را می 

له کر عام به حسننناب آید در یکی از عقود، م مال  که از نیر عقلاء  در هم  نین هر  یزی 

ند مبیع قرار بگیرد ینهفی،می مط حلال عقلانی می75، ص8، ج1412توا یا هر ع ند (ر  توا

موضنننو  عقد ععاله قرار گیردر براین اسننناد خرید و فروش ن فه مرد و زن یا خون، در 

ء برای آن منفعت عقلایی حلال زمانهای گذشته، منفعت حلال در بر نداشت اما امروزه عقلا

ست با در نیر می گیرندر ازینرو، بیع آن به حکم بناء عقلاء عایز خواهد بودر مواردی ازین د

سنهیده می شند یا در آینده پیدا بناء عقلاء  صادیق آن نوپیدا با ست م شوند هر ند ممکن ا

ثر ندانستیم بلکه مواعهه شوندر بنابر تعریف مختار که عنصر زمان و مکان را به نحو عموم مو

دانیم، بناء عقلاء ف ری بوده و نیازی به عقلاء با موضنننوعی واحد در هر زمان را ملاک می

 عدم رد  شار  برای حهیت ندارد،  راکه نیر شار  همسو با ف رت استر 

سبش می شت بناء عقلاء به حکم عقط  سنههبازگ های شود که آنرا در قامت یکی از 

لی حدیث ارزیابی کنیمر بناء عقلاء یا برآمده از امور بدیهی است یا به حکم سنهی عقاعتبار

های عقلیر بر این اسننناد دیدگاه خردمندان در تحسنننین و تقبیح عقلی واحد بوده و برهان

 مخالفت شار  با آن معقول نخواهد بودر 

م رد  از مشهور دانشوران معتقدند حهیّت بناء عقلاء تنها با امضاء شار  یا حداقط عد

( و این 33، ص6، ج1413؛ روحانی، 138، ص3، ج1417شنننود یعراقی، برف او منعقد می

ای معتقدند که بنا ات دانندر در مقابط عدهعدم رد  را نیز تنها در عصننر معصننومین معتبر می

عقلایی هم سننو با ضننروریات نیام اعتماعی نیازی به تأیید شننار  ندارد یبباببایی، محمد 

سین،  صداقی خاص از بناء 241، ص1، ج1390ح شار  در م ضاء  ساد مبنای دوم، ام (ر بر ا

عقلاء به معنای امضنننای ملاک و ببیعت عقلایی آن اسنننت نه صنننرفاً پذیرش یک روش 

 (ر 246، ص4، ج1405خارعی یهاشمی شاهرودی، 
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یان، وعوب  در برخی مباحث دانش اصنننول  ون حهیت ظواهر، قبح عقاب بدون ب

عسننتهو برای شننخص ناآگاه به احکام، وعوب دفع زیان احتمالی و حهیّت تعلمّ، وعوب 

ناء عقلاء مهم حد، ب بات این گزارهخبر وا یط اث هد بود یانصنننناری،ترین دل ، 1419ها خوا

ید از 526، 514، 460، 275، 202، 1365،68ص ند لزوم تقل مان باحثی  قه نیز م (ر در حوزه ف

املات متداول میان مردم، عدم انحصنننار مهتهد، شنننربیّت عقط برای او، مشنننروعیت مع

معاملات در عقود معین شده در شر ، لزوم تساوی عوضین در ارزشمندی و ضمان داشتن 

ستوارند ینهفی،  سیرۀ عقلاء ا ستند که به  سد مواردی ه سبت به مقبوم به عقد فا ، 1412ن

 (ر 241، ص4؛ بروعردی، بی تا، ج126، ص2، ج1385؛ خمینی، 333، ص8ج

 

 حدیثینمونه 
شَقخیَ»علامه بباببایی دلالت روایت  قخیُّ منَْ  شَّ سَعخدَ فخی بَ نْخ أدمِّهخ أدمِّهخ بَ نْخ فخی ال عخیدد منَْ  سَّ «  وَ ال

( بر  اتی بودن گمراهی یا سنننعادت در وعود آدمی را خلاف 9، ص5، ج1403یمهلسنننی، 

یت بر هدایت و سعادت آدمی داند،  را که خردمندان بر اثربخشی تعلیم و ترببناء عقلاء می

شرایع، کتش آسمانی و پیامبران بی ثمر و لغو  شد، فرستادن  اتفا  نیر دارندر و اگر  نین نبا

 (ر 96، ص8، ج1390خواهد بود ی

 

 . عرضه به سیرۀ عقلاء3-2

سننیره عبارت اسننت از تکرار و اسننتمرار روش عملى مردم یا عمعى از آنان بر انهام دادن یا 

( که دارای سننه ویژگی  یط 573، ص4، ج1392د یهاشننمی شنناهرودی، ترک عملی واح

باشنند: عدم اختصنناص به زبان، نژاد یا دینی ویژه؛ اسننتناد و اتکاء به عقط و نیز فقدان رویه 

سبت داده می شان ن سلام سلمانان به عهت ا سیره، گاهی به م شود و گاه به عقلایی مخالفر 

سیر سیرۀ عقلاء میعقلاء ازین عهت که عاقلندر اولی را  شرعه و دومی را  نامند یمیفر، ۀ مت
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به نیر می128، ص3، ج1417؛ عراقی، 153، ص2، ج1405 یات (ر  یط ترعیح روا ید دل آ

 معمولٌ بها در تعارم روایات، استناد آن به سیرۀ متشرعه باشدر 

ست می  سلوک خردمندان بد ست که از عمط و  آیدر سیرۀ عقلاء همان بناء عقلایی ا

بسننیاری از قواعد فقهی و اصننولی مانند قاعده ید، اصننط لزوم در قرار دادها، اصننط حهیّت 

شأت می سیرۀ عقلاء ن صاله العموم از  صاله الحقیقه و ا سخن، ا گیرد صحّت، حهیّت ظواهر 

 (ر 197، ص5، ج1417؛ خویی، 282، ص1، ج1416یمکارم شیرازی، 

نهای نزدیک به آن استر این سیرۀ متشرعه، سلوک و رفتار عمومی دورۀ تشریع یا زما

شانه سیرۀ رفتار عمومی، ن ستر  سیده ا ست ما نر ست که به د شرعی ا صدور حکم  ای از 

شمرده نمیعقلاء شار   شف از بیان  سیرۀ ، زادۀ ببیعت عقلایی بوده و کا شود، در حالیکه 

شاهرودی، شمی  ست و عدم رد  آن معنا ندارد یها شرعی ا صول بیان  شرعه مح ، 1405مت

 (ر 236ص، 4ج

گذاری، حهیّت سنننیرۀ عقلاء بدین عهت اسنننت که پروردگار متعال در مقام قانون 

کند و اساد احکام و قوانین عقلایی را با های خردمندان در عوامع انسانی را تأیید میروش

های (ر نمونه95، ص1، ج1390داند یبباببایی، محمد حسنننین، قوانین شنننرعی یکسنننان می

؛ بقره، 28؛ اعراف: 90توان عسنننت یرر ک: نحط: را در آیات قرآن میفراوان از این تأیید 

271) 

مند است که با مخالفتی مشهور دانشمندان اصولی معتقدند سیرۀ عقلاء تا زمانی ارزش

از ناحیه شار  روبرو نشودر این گروه برای اثبات باور خود به مخالفت قرآن با حکم عقلانی 

(ر و ععط احکامی  ون حرمت 275اند یبقره: ربا استناد کردهبرداری از سرمایه به شکط بهره

 (ر 601، ص1390اند یبباببایی، محمد کاظم، ربا را خارج از گسترۀ شناخت عقط دانسته

وری از سرمایه حکم اما این استدلال مبتلا به اشکال استر به این بیان که عقلاء به بهره

زاد سنننرمایه در مقابط دریافت سنننرمایه از کنند اما هرگز به تضنننمین ق عی پرداخت مامی

کنند،  را که تهارت با سود و زیان همراه است و سیرۀ عقلاء این است دیگری حکم نمی

سرمایه، امری که برای امر محتمط، وعدۀ تحقق یقینی نمی ضمین ابتدایی مازاد  دهندر پت ت
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کم عقلانی اسننت نه شننود و دسننتور قرآن به حرمت ربا موافق این ح یر عقلانی شننمرده می

 مخالف آنر 

با این تعریف، راب ه میان بناء عقلاء وسننیرۀ عقلاء عام و خاص م لق خواهد بود،  را 

تواند در مرتکزات عقلاء نهفته باشننند و هم در روش عملی زیسنننت که بناء عقلاء هم می

شته و در عالم ستند که نمود خارعی دا سیره عقلاء، تنها رویهّ هایی ه شانر ولی  ماده قابط  ای

 درک هستندر

هم  نین سیره عقلاء را یکی از مصادیق خاص حکم عرقی می توان بر شمردر عدرف  

در لغت به معنای اتصال، پی در پی بودن، خوی، عادت و امری متداول بین مردم آمده است 

(ر در اصننن لا ، عادتی اسنننت که زمانی بولانی میان مردم 281، ص4، ج1404یابن فارد،

(ر پدید 65، ص2، ج1387ده و به الزامی بودن آن معتقد شننده باشننند یسننبحانی، مرسننوم بو

آمدن عرف به یکی از عوامط  یط وابسنننته اسنننت: عوابف و احسننناسنننات، تقلید از تعالیم 

گذشننتگان، قدرت و  لبه پیشننوایان سننیاسننی، اعتماعی و دینی ویا حکم عقطر عرفی که 

شد می سنههتواند در قابرآمده که از حکم عقط با های نقد حدیث نقش آفرین مت یکی از 

 باشدر 

عرف را به اعتبار دایره شنننمول آن به عام وخاص و نیز به اعتبارت ابق آن با شنننر ، به 

های مشترک گروهی از کنندر عرف خاص، در اثر راب ه و ویژگیصحیح و فاسد تقسیم می

یا ا لش مردم حاصننط ای اسننت که از مشننارکت عموم آیدر عرف عام، رویهمردم پدید می

شاهرودی،  شمی  ست یها سیره عقلا (ر برای 373، ص5، ج1392شده و نزدیکترین نهاد به 

سته به عرف خاص  نمونه نو  خاصی از عزاداری و شادمانی و نیز تعیین عزییات عهیزیه واب

 توان آن را برآمده از دلایط عقلی دانستر در زمان یا مکانی مشخص است که لزوماً نمی

عرف صحیح نیز برآمده از حکم عقلی بوده و با قانون شرعی مخالفتی نداشته و سبش 

شودر این گونه از عرف با سیرۀ عقلاء همتراز خواهد تفویت مصلحت یا الغاء در مفسده نمی

ای از مردم که شنننر  با آن مخالف اسنننت، عرف فاسننند خوانده بودر اعمال رایج میان عده
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عرف و بناء عقلاء عموم و خصنننوص من وعه اسنننت،  ه اینکه  شنننود مانند قمارر راب همی

عرف ناشننی از اراده و اختیار اسننت ولی بناء عقلاء ممکن اسننت  یر ارادی و برخواسننته از 

 ف رت باشدر ونیز بناء عقلاء همیشه ممدو  است بر خلاف عرفر 

بنابر نیر فقهاء، احراز و شنننناخت دقیق موضنننو  احکام منوه به نیر عرف اسنننت 

(ر شهید 234، ص4، ج1405؛ هاشمی شاهرودی، 581، ص9؛ ج265، ص4، ج1412نهفی،ی

فصنننلی را دربارۀ تغییر حکم حاصنننط از « یهوز تغیّر الاحکام بتغییر العادات»اول با عبارت 

(ر از آنها که یکی 88، ص15، ج1420دلایط نقلی به علت تغییر عرف گشوده است یمکّی، 

های عرضننه توان در شننمار گونهسننت، این سنننهه را میهای رای عرف، سننیرۀ عقلااز علوه

ست که احکام بر آمده از احادیث را باید در ظرف  شن ا شمردر نیک  رو حدیث به عقط بر

ست مناه و حکمت   شترگر ه ممکن ا صدور در نیر دا صر  زمانی عرف خویش، یعنی ع

 برخی احادیث، قابط عریان در همه عرف ها باشدر

 

 نمونه حدیثی 
( را به 325، ص101، ج1403یمهلسی، « ففَخیهخ الْقدرْعاَ مهَْهدولٍ کدطد»از فقیهان، روایت  بسیاری

دانند، ولی امام خمینی مضمون آن را موافق دلیط نامعقول بودن تخصیص فراوان حهت نمی

به قرعه روی روش عقلاء در زندگی می ند،  ه این که خردمندان، برای رفع تخاصنننم  دا

 (396ر  هم آن را تأیید کرده است یخمینی، بی تا، صآورند که شامی

اسننتاد معرفت روایات در زمینه ضننرورت بیعت و حرمت نقد عهد با امام وقت مانند 

نَّاخ وَ فخرَا د الْهَمَاعاَخ؛ سننه  یز موعش  مدوبخقَاتٌ: ثَلَاثٌ»روایت نبوی  فقْاَخ وَ تَرْکد السننُّ نکَْثد الصننَّ

، 2، ج1403یمهلسننی، « سنننّت، عدا شنندن از عماعتهلاکت اسننت: نقد بیعت، ترک 

کندیمعرفت، عقلاء ضننرورت آن را ایهاب مى داند که سننیرۀ( را دالّ بر واعبی می266ص

 (ر 88، ص1377

 

 . عرضه به حکم عقل3-3
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تواند به آن رهنمون شودر ای مستقط میمنیور از حکم عقط، مفهومی است که عقط به گونه

دانند نه ها را حکمی عقلی میشننوران، دریافتن حسننن وقبح پدیدهبر این اسنناد، برخی دان

ای از کند هر ند مهموعهعقلانی،  را که حسنننن عدل و قبح ظلم را خود عقط درک می

(ر تفاوت حکم عقط و سیرۀ عقلاء درین 33، ص1415عقلاء وعود نداشته باشند یسبحانی، 

ی سننیرۀ عقلاء از روشننهای عملی اسننت که حکم عقط لزوماً با حوزه عمط مرتبط نیسننت ول

سیره، تکرار عمط به گونهبدست می ست آیدر افزون بر این در حصول  ای روشمند مدنیر ا

ستر  ه اینکه بناء  ستر حکم عقط با بناء عقلاء نیز متفاوت ا در حالیکه حکم عقط  نین نی

خارج  کارکرد داردر ولی اموراتی  ندگی آدمی  ازین عقلاء در حوزه امورات روزمره ز

ء شودر شاید بتوان گفت راب ه حکم عقط و بناموضو  مانند نبوت با حکم عقلی سنهیده می

 عموم و خصوص م لق استر  عقلاء

مفاهیمی مانند عقط سنننلیم و عقط رشنننید در عبارات علماء، درین معیار قابط ارزیابی 

(ر اسنننتاد معرفت برای 282، ص2ب، ج1429؛ 220، ص1الف، ج 1429هسنننتندیمعرفت، 

پالودن روایات، عرضنننه حدیث به ف رت و ببع را مع وف به حکم عقط شنننمرده و گاهی 

 ( 455، 398، 308، ص1، ج1418کند یمعرفت، همه را در یک مفهوم ارزیابی می

 

 نمونه حدیثی 
( با سنهه عقط، منهر به رفوزش 366، ص4، ج1404نقد روایات مشهور به  رانیق یسیوبی، 

کند که تا خداوند خرد کسی را کامط نکند، آنها خواهد شدر زیرا عقط بالاستقلال حکم می

(ر توعه شنننود که این حکم، 111، ص1ب، ج 1429گزیند یمعرفت، وی را به نبوت بر نمی

 کم عقط مستقط استر بناء عقلاء نیست بلکه ح

، 2، ج1404هم  نین روایات دالّ بر وعود آیات ادعایی رعم و رضنننا  یسنننیوبی، 

( مخالف عقط سلیم شمرده شده است،  را که بر اساد این روایات، این آیات در 135ص

مصننحفی نگاشننته شننده بود و در زیر بسننتر عایشننه قرار داشننتر روزی یک حیوان خانگی 
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صحف کهبخش در بردارنده آن آیات بود را خورد! مخالفت این واقعه با عقط  هایی ازین م

ستر  شه مدعی وعود  نین آیاتی در قرآن نبوده ا سی عز عای ست که هیچ ک بدان عهت ا

 را که بی ابلاعی سایر مسلمانان  از وعود  نین آیاتی و نیز حکم آن، امری خلاف حکم 

های آن آیات را خورده و بخشتر آنکه آن حیوان خانگی هم تنها عقط اسنننترو عهیش

دیگر آن مصننحف سننالم مانده اسننت! این گزاره ها در محاسننبات عقلی، احتمالی معنا دار 

 نداشته و قابط پذیرش برای خرد نخواهند بودر

 

شف مخالفت حدیث با 3-3-1 صه در متن حدیث برای ك شاخ . معرفی چند 

 حکم عقل
هایی در متن حدیث عهیش و  ریش، نشانه گویی و اموراشتمال حدیث بر امر محال و گزافه

ستند که حدیث شف مخالفت حدیث با حکم عقط رهنمون میه سمت ک شوندر پژوه را به 

اشنننتمال حدیث بر امر محال، که به عنوان یکی از معیارهای رد حدیث م ر  شنننده نیز 

ای تواند در قامت سنننههشننودر ازینرو نمیای از عرضننه حدیث بر عقط محسننوب مینتیهه

شدر این معیار با عناوینی  ون  ستقط نقش آفرین با سخن عقلاء به دور گزافه»م هایی که از 

یبیهقی، « اشننتمال حدیث بر امر منکر و مسننتحیط»( و346،ص1975یحاج حسننن، « اسننت

ستحیط138، ص1، ج1412 ستر مراد از امر م شده ا ست که از قدرت ( نام گذاری  ، امری ا

 (ر 221،ص 1404ل برای بشریدمینی،الهی خارج باشد نه امر محا

سَه أَوْ أَقَطَّ مخنهَْا قَادخرٌ أَنْ »برای نمونه ظاهر روایت  إخنَّ الَّذخی قَدَرَ أَنْ یددْخخطَ الَّذخی تَرَاهد الْعَدَ

ضَاَ؛ آن که توان صَغِّرد الدُّنیَْا وَ لَا یدکبَِّرد البْیَْ ضَاَ لَا ید بینى ست آنچه را تو مىیددْخخطَ الدُّنیَْا کدلَّهَا البْیَْ

تواند همه دنیا را در یک تخم مرغ داخط کند در یک عدد یا کو کتر از آن درآرد مى

( مشننتمط بر 195، ص1، ج1429یکلینی، « بی آنکه دنیا را کو ک و یا تخم را بزرگ کند

نویسد: یابدر سید مرتضی درباره این روایت میامر محالی است که هرگز اقتضاء وعود نمی

هاى بابط هاى شننیعه و مخالفان ما نقط شننده، داراى خ ا و بخشاین حدیث، که در کتاب»

استر ر ر بنابراین، باید با عرضه بر عقط سنهیده شود و  نانچه تسلیم عقط باشد، بر معیارهاى 



و  یمحقق گرفم« / تایاز عقل مستقل در نقد روا یور بهره یشناس گونه»مقاله علمی ـ پژوهشی:        166

 یدلبر

 

ستگوصحیح قرآنى عرضه می ست و راوى آن را سلیم آنها باشد، حق ا یعلم « شود و اگر ت

 (ر 409ص ،1، ج1405الهدی، 

 

 . عرضه به منطق3-4

شتباه  ضوابط آن  هن را از ا صول و  ست که مراعات کردن و به کارگیری ا من ق، ابزاری ا

داردر مخالفت حدیث با من ق نیز یکی از معیارهای نقد حدیث در تفکر و اندیشنننه باز می

حدیث، سننننهی های عقلانی اعتبارشنننودر مراد از من ق به عنوان یکی از گونهشنننمرده می

مفهومی اخصّ از دانش من ق به معنای روش عقلانی مبتنی بر مواد اولیه صرفاً عقلانی استر 

های برهان عقلی و هم بدیهیات زیر مهموعه این معیار خواهند بودر درباره پت، هم گونه

کط حدیث یمهه العقط ویخالف المن ق نسبته الی الرسولیص( »این معیار  نین گفته شده: 

زند و با من ق ( هر حدیثی که عقط آن را پت می331، ص1975یحاج حسننن، « تانزورٌ وبه

ستر درین نمونه سبتش به پیامبریص( بهتان ا ست ن سازگار ا ست که معرومٌ نا سته ا شای ها 

رسد بدیهیات و براهین دو ستون از علیه منتسش به من ق، به درستی شناخته شوندر به نیر می

 های من قی بر آنها استوارندرخواهند بود که سایر سنهه ساختمان عرضه حدیث به من ق

  

 . عرضه به بدیهیات 3-4-1

غتبداهت در  به معنای به ل ناگهانی بر کسنننی کاری آ از  تدا اً و  وارد آمدن، و نیز ، اب

(ر 212، ص1، ج1404؛ ابن فارد، 27، ص1، ج1414یابن منیور،  اسننت آشننکاربودن آمده

شده بودن، حصول آنها  شناخته  سابت و  سبش ب در اص لا  علم من ق نیز، مفاهیمی که به 

شوندر این مفاهیم سمی نباشد، بدیهی خوانده میمتوقف بر کسش، نیر و تعریف حدی یا ر

(ر  ف رت و خردخ همه 23-21،ص 1، ج1369واس ه در  هن قابط درک هستند یم هری، بی

در هیچ زمانی، در اسننتواری و  دهد و هیچ کسننیمی این مفاهیم گواهی صننحت به آدمیان

http://wikifeqh.ir/لغت
http://wikifeqh.ir/لغت
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ید نمی ها ترد با  کندر در علم من ق واژگان ضنننروری، اولّیدرسنننتی آن بدیهی مرادف  و 

 شوندر یکدیگر شمرده می

و  تهربیات، ف ریات، وعدانیات، مشننناهدات، اولیاتعبارتند از  بدیهی تصننندیقات 

ر مراد از عرضه حدیث به بدیهیات عقلی، عرضه به مفاهیمی است که عقط آنها را متواترات

یّات من قی را شامط می شودر بدیهیات دیگری مانند حت، تهربه و یابد و تنها اولبدیهی می

مشهورات، معیارهای مستقلی هستند که در حوزه عقط مستقط قابط ارزیابی نبوده و  ضوابط 

شوران  ستقط تفاوت داردردان ساد عقط م ضوابط نقد محتوایی بر ا ضه حدیث به آنها با  عر

بابطٌ »یاد کرده و حدیث مخالف با آن را « قولبدیهیات ع»پژوه ازین معیار با عنوان حدیث

؛ ادلبی، 301، ص1976؛ السنننباعی، 259، ص1ب، ج 1429اند یمعرفت،نامیده« فی نفسنننه

 (238، ص1403

 

 نمونه حدیثی

إخنَّ اللَّهَ عَزَّ وعََطَّ قَدْ وَکَّطَ »روایت مشننتمط بر تعیین سننعادت و شننقاوت بچه در شننکم مادر 

ًا  خالرَّحخمخ مَلکَ َطَّ أَنْ ب َّهد عَزَّ وعَ غاٌَ وَإخ َا أَرَادَ الل اٌَ أَیْ رَبِّ مدضنننْ اٌَ أَیْ رَبِّ عَلقَ فیََقدولد أَیْ رَبِّ ند فْ

سَعخیدٌ فَمَا الرِّزْ د فَمَا الأَْعَطد قَالَ فَ شَقخیٌّ أَوْ  یَ خَلقْهََا قَالَ یَقدولد أَیْ رَبِّ  َکَرٌ أَوْ أدنثَْى  ضخ یدکْتَشد یقَْ

( به عهت مخالفت با حکم بدیهی 482، ص19، ج1420یابن حنبط، « فخی بَ نْخ أدمِّهخکَذَلخکَ 

 شودراختیار و مهبور، ناروا شمرده میعقط درباره ناروا بودن مهازات فاعط بی

  

 . عرضه به برهان3-4-2

ای یقینی که از بریق ترکیش مقدمات یقینی به نتیههاسنننت  اسنننتدلالبرهان مهارتی در 

(ر مقدمات یقینی ازمنابع شنننناختی مانند حت، 148، ص1385انهامد یفرامرز قراملکی،می

آیدر اگر تمامی مقدمات یقینی برآمده از عقط باشند تهربه، منقولات و معقولات حاصط می

 ز بریق عقط دانستر توان برهان را معیاری برای ارزیابی اعتبار حدیث امی
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 نمونه حدیثی

هد مخنهَْا»روایت  ، 2ج، 1413یبیهقی، « إخنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ الْفَرَدَ فَأعَْرَاهَا فَعَرَقَتْ، ثدمَّ خَلَقَ نفََسننَ

ست خالق از مخلو  خود بوعود آمده 229ص ست،  راکه ممکن نی صرّ  ا ( بیانگر دور م

(ر روایت 105، ص1، ج1996اند یابن عوزی، باشننندر ازینرو محدثان آن را ععلی دانسنننته

رَاءد» ( نیز به سنننبش محال 364، ص2، ج1413بیهقی، «یرَأَیتْد رَبِّی عَعْدًا أَمْرَدَ عَلیَهْخ حدلَّاٌ خَضنننْ

دن تهسنننیم خداوند و محال بودن صننندور این سنننخن از پیامبر مردود خواهد بود یابن بو

 (ر 125، ص1، ج1966عوزی، 

 

 اعتباری آنضرورت تأویل حدیث پیش از حکم به بی .4

صفهانی، « أول»تأویط از ماده  ست یرا ش ا شت ا صدر باب تفعیط به معنای رعو  و بازگ م

ص لا ، تبیین مفهوم کل99، ص1412 ست که دارای معانی (ر در ا ی پنهان در پت الفاظی ا

هایی مانند  ند وعهی (ر وعود پیچیدگی30، ص1الف، ج 1429مختلف اسنننت یمعرفت، 

هایی از روایات دلایلی بر بودن، مخفی بودن عهت صدور و نیز وعود متشابهات در خانواده

تا بر متن حدیث پژوه وظیفه دارد شنننوندر براین اسننناد حدیثالزام تأویط آنها شنننمرده می

، 1413اعتبار شننمردن بدوی آن پیش از تأویط اعتناب ورزد یعکبری، تحفظ داشننته و از بی

 (ر 304، ص1403؛ ادلبی، 149ص

سنننهی حدیث با عقط مسننتقط، اگر مخالفت متن حدیث با حکم پت از فرآیند اعتبار

شد، نمی توان آناً، حکم به بی اعتباری حدیث کردر بلکه د ر این مرحله بهره از عقلی احراز 

ستن از  ش سبش دست  ستر مخالفت ظاهر روایت با حکم عقط،  تنها  سته ا ستوار بای تأویط ا

ظاهر آن خواهد شدر در نهایت، اگر راهی هم برای تأویط مناسش آن یافته نشود، باید حکم 

هدی، به بی باری آن کرد یعلم ال ّت این روش را از 350، ص2، ج1988اعت (ر دلایط حهی

 (ر 187، ص2، ج1403توان عست یمهلسی، ای روایات میرهپا
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های تأویط صحیح، موافقت آن با عقط و نقط یقینی شمرده شده است یکی از شاخصه

یات 33، ص3ب، ج 1429یمعرفت،  نه پیرامون روا (ر علامه مهلسنننی پت از بحثی پر دام

اخبار بدون ضنننرورت  تأویط نصنننوص و»نویسننند: مربوه به اقالیم هفتگانه و دلیط زلزله می

های ما عقلی یا معارم نقلی، گسننتاخی بر خداوند عزیز عبار اسننت و در مواردی که عقط

 (ر150، ص7، ج1403یمهلسی، « گردانیمبدان نرسید، علمش را به ا مه باز می

  

 ای از تأویل روایات مخالف حکم عقل. نمونه4-1

همانگونه که گفته رفت، پیش از حکم پایانی درباره اعتبار حدیث، تأویط آن بایسنننته می 

پاره ای موارد، حکمی  یط آن، در  تأو بدون در نیر گرفتن  حدیث،  تابزده  قد شننن یدرن ما ن

ای روایات متفاوت از بهره از تأویط در مرحله پسین خواهد داشتربرای نمونه، بر اساد پاره

سَند مَا یَمدوتد»مانند  ولد اللَّهخ  وَ أَمخیرد الْمدؤْمخنخینَ وَ الحَْ سد ردهد رَ ضد وَ  مدوَالٍ لنََا مدبْغخدٌ لخأَعْدَا خنَا إخلَّا وَ یحَْ

ردونَهد وَ إخنْ کَانَ  یَْرَ مدوَالٍ لنََا یَرَاهدمْ بخحیَْثد لوََاتد اللَّهخ عَلیَهْخمْ فیََرَوْنهَد وَ یدبَشننِّ ینْد صننَ وهده الحْدسننَ   «یَسنند

شننوندر این ( معصننومین بربالین همه محتضننرین حاضننر می181، ص6، ج1403یمهلسننی، 

روایت، در ظاهر با حکم عقط بر  عدم حضنننور عسنننمانی در  ند مکان، در زمانی واحد 

 ناسازگار استر 

داندر وی معتقد اسنننت سنننید مرتضنننی با تأویط این روایات، آنها را مخالف عقط نمی

س ضور ع ضور اگر ه از نیر عقط، ح ست، اما ح مانی در  ند مکان در زمان واحد محال ا

معصومین بر بالین افراد در حال مرگ، به معنای در نیر آوردن بهره یا ضرر ناشی از پذیرش 

 (ر 281، ص1، ج1405یا انکار ولایت معصومین در خابر محتضر است یعلم الهدی، 

قْ»روایت  لِّى فلَاَ یبَْصننند قخبَطَ وعَهْخهخ، فَإخنَّ اللَّهَ تَعَالَى قخبَطَ وعَهْخهخ إخ َا  إخ َا کَانَ أحََددکدمْ یدصنننَ

( به علت مخالفت با حکم عقلانی عدم تهسم خداوند و 293، ص2، ج1344یبیهقی، « صَلَّى

، 1390اعتبار شنننمرده شنننده اسنننت یبباببایی، محمد کاظم، نامحدود بودن پروردگار بی

تأویط ب659ص بط  قا یت  بط پروردگار قرار گرفتن، (ر در حالیکه این روا وده و مراد از مقا
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حضننور در پیشننگاه معنوی پروردگار در هنگامه نماز اسننتر از دیگر سننو، روایت در مقام 

 های اخلاقی نمازخواندن استر آموختن یکی از آداب و بایسته

 

 ای از كاربست نادرست قاعده. نمونه5

ولد اللَّ»پژوهان روایت برخی حدیث اعًا مخنْ تدودفِّىَ رَسنند هخ وَدخرْعدهد مَرْهدوناٌَ عخنْدَ یهَدودخىٍّ بخثلَاَثخینَ صننَ

اند،  راکه معقول نیست فرد ( را از اخبار ععلی دانسته1068، ص3، ج1407یبخاری، « شَعخیرٍ

عنگاوری مانند پیامبر، ابزار دفاعی خود را در رهن شننخصننی یهودی بگذارد یفتحی دادی، 

 (ر 6، ص2015

ست  شن ا ست  راکه به این نحوه نقد حدیث را نمی نیک رو ضه به عقط دان توان عر

حکم عقط بعید نیسننت هر عنگاوری دارای  ند سننپر باشنندر افزون براین، حتی اگر ایشننان 

یک سپرداشته باشد دروقت حاعت مهمی مانند گرسنگی، به رهن گذاشتن آن موافق عقط 

روشنننهای نادرسنننت معرفتی به نام  خواهد بودر اسنننتدلال نادرسنننت بالا، برآمده از یکی از

 انحصار گرایی روش شناختی استر 

 

 نتیجه گیری

سنهه سان پنداری کارکرد عقط به عنوان ابزار با نقش آن در قامت  ستقط برای نقد هم ای م

هایی  ون تاریخ، علم، سنت ق عیهّ و قواعد ادب عربی به عنوان حدیث، سبش شده تا سنهه

شوندر درین پژوهش پت از بیان این آسیش و تعریف معیارهای عقلانی نقد حدیث  شمرده 

 گفته، نتایج  یط حاصط آمده است:هر یک دو حوزه پیش

ای اسنننت که هم مواد اولیه مراد از معیار عقط برای اعتبارسننننهی حدیث، سننننهه ر1

 استدلال و هم روش آن برآمده از عقط مستقط باشدر 

های سنننهه عقلانی عبارتند از: بناء عقلاء، سننیرۀ عقلاء، حکم عقط، عرف و گونه ر2

بندی راب ه بناء عقلاء و سننیرۀ عقلاء عموم و خصننوص م لق من قر درین دسننته
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استر پیوند عرف و سیرۀ عقلاء نیز همین گونه خواهد بودر هم  نین حکم عقط با 

گویی، امور عهیش و گزافه هایی  ون اشننتمال بر امر محال، اشننتمال برشنناخصننه

شودر راب ه شودر گونه من ق نیز به دو بخش بدیهیات و برهان تقسیم میشناخته می

 این دو گونه با سیرۀ عقلاء، عموم و خصوص من وعه استر 

گفته، تعارم دلالتهای حدیث با حکم ق عی عقط در هریک از معیارهای پیش ر3

شد، نه اینکه مواف سبش حکم به سبش رفوزش حدیث خواهد  قت حدیث با عقط 

 صحت صدور آن شودر 

احادیث را باید به عرف، بناء عقلاء و سنننیرۀ زمان صننندورشنننان عرضنننه کرد نه  ر4

های زمان بعدیر تنها احکام برآمده از بدیهیات عقلی و برهان عقلی در هر سنننیره

 توان مفاد احادیث را به آنها عرضه کردر زمانی ثابتند و می

مانی می ر5 ها ز ظاهر توتن به  حدیث  که  حدیث حکم کرد  یک  بار  عدم اعت به  ان 

 رمخالف با حکم عقط، قابط تأویط نباشد

 

 منابع

 ركریمقرآن 

  ر 1966 ه،یالمنوره، مکتبه السلف نهی، مدالموضوعات ،یبن عل نیعمال الد ،یابن عوز ر1

  ر 1420موسسه الرساله،  روت،ی، بمسندحنبط، احمد،  ابن ر2

مد،  ابن ر3 قامعجم فارد، اح غه سییم تش الاعلام الل هارون، قم، اول، مک بدالسنننلام  ، ع

  ر 1404 ،یالاسلام

  ر 1414دار صادر،  روت،ی، بلسان العربمنیور، محمد بن مکرم،  ابن ر4

لد ،یادلب ر5 حد ن،یصنننلا  ا ماء ال ند عل قد ع فا   روت،ی،بیالنبو ثیمنهج الن دار الآ

  ر 1403 ده،یالهد

 ر 1379تهران، حکمت،  ،یمراد ی، علدرباره نفس ارس و، ر6

 ر 1386قم، بوستان کتاب،  ،یابواب الهد ،یمهد رزایم ،یاصفهان ر7
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قد حد گاهیعا»ش(، 1390عولا، ی یو محمد نی لامحسننن ،یاعراب ر8  ،«ثیو نقش عقط در ن

 34-11زمستان، صصو  زییپا ،یو علوم انسان  اتیادب

 تار  یب ،یعیدارالصم روت،ی، باصول الأحکام یالإحکام فبن محمد،  یعل ،یآمد ر9

  ر 1419 ،ی، قم، مهمع الفکر الاسلامفرائد الاصول ،یمرتض ،یانصار ر10

، قم، مؤسنننسنننه النشنننر احکام العتره الطاهره یالحدائق الناظره ف وسنننف،ی ،یبحران ر11

  ر 1430دوم، ،یالإسلام

  ر 1407ر،یدار ابن کث روت،ی، بالجامع الصحیح المختصر ط،یمحمد بن اسماع ،یبخار ر12

 تار  یقم، ب ،یعراق اءیمباحث آ ا ض ری، تقرالافکار هینها ،یمحمد تق ،یبروعرد ر13

آباد، مهلت  دری، حالسنننن الکبرو وفی لیله الجوهر النقی ن،یاحمد بن حسنن ،یهقیب ر14

  ر 1344دا رۀ المعارف النیامیه الکا نه، 

  ر 1412عامعه الدراسات،  ،ی، کرا معرفه السنن و الآثار ن،یاحمد بن حس ،یهقیب ر15

  ر 1413 ،ی، عدهّ، مکتبه السوادوالصفات الأسماءن،یاحمد بن حس ،یهقیب ر16

  ر 1428وزاره الاوقاف،  ت،ی، کوالاصول یالفصول ف ،یاحمد بن عل عصّاص، ر17

تونت، مؤسسه  ،یالنبو ثینقد متن الحد یف نیجهود المحدثمحمد باهر،  ،یعواب ر18

 تار یبن عبدالله، ب می  الکر

نار المنیف فی الصننحیح واليننعیفبکر،  یمحمد بن اب ه،یالهوز ر19 با الم ، حلش، مکت

 مر 1970الم بوعات الإسلامیا، 

 روت،یب ،یترک دیعبدالمه ،هیو الدرا هیعلم الروا یف ثیالحد نقد ن،یحسن، حس حاج ر20

 مر 1975نا،  یب

س ر21 س نیح ستحدثه یکردیعقلاء لا رو یبنا طیتحل»ش(، 1392ی ،یمهتب دینژاد،  سا ط م ، «بر م

 ر54-35، صص 33شماره  ،یاسلامپژوهشنامه فقه و حقوق 

  ر 1417 ،ی، مکه، عامعه الم القرو المتفقه هیالفق ،یاحمد بن عل ،یبغداد شیخ  ر22

 ،یقاهره، دارالهد ،هیمعرفه اصول علم الروا یف هیالکفا ،یاحمد بن عل ،یبغداد شیخ  ر23

 مر 2003

 تار  یونشر آثار حضرت امام یره(، ب می، قم، موسسه تنیالاستصحابرو  الله،  دیس ،ینیخم ر24
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 ر 1385ونشر آثار حضرت امام یره(،  می، تهران، موسسه تنیالرسائلرو  الله،  دیس ،ینیخم ر25

 ر 1421و نشرآثار حضرت امام یره(، میقم، موسسه تنی ،عیكتاب البرو  الله،  دیس ،ینیخم ر26

 

  ر 1417 ان،ی، نهف، انصاراصول الفقه یف محاضراتابوالقاسم،  دیس ،ییخو ر27

 ر 1397نا،  ینهف، ب ،نیمنهاج الصالحابوالقاسم،  دیس ،ییخو ر28

  ر 1404نا،  یب ام،ی، رنقد متون السنه سییمقامسفر عزم الله،  ،ینیدم ر29

س یروض الجنان و روح الجنان ف ،یبن عل نیحسنن ،یراز ر30  ادی، مشننهد، بنالقرآن ریتف

  ر 1408 ،یاسلام یپژوهشها

  ر 1412دارالقلم،  روت،ی،بالفاظ القرآن یمفردات فبن محمد،  نیحس ،یاصفهان را ش ر31

  ر 1413 ،یروحان ینیمحمد حس دیالله س هی، دفتر آالاصول یمنتقمحمد،  دیس ،یروحان ر32

 ر 1385 ث،یقم، دارالحد ،یاسلام دیدانشنامه عقامحمد،  ،یشهر یر ر33

 ر 1398 ث،یقم، دارالحد ،ثیشناخت نامه حدمحمد،  ،یشهر یر ر34

ص ف ،یسباع ر35 سنه و مکانتها ف ،یم شر یال سلام عیالت سلام روت،یب ،یالا  ،یالمکتش الا

 مر 1976

قم، موسسه الامام الصاد  ی (،  ،هیوالدرا هیالروا نیب یالنبو ثیالحدععفر،  ،یسبحان ر36

  ر 1419

قم،  ،یالانصننار خیالعقل و الشننرع عند الشنن یحکم نیالملازمه بععفر،  ،یسننبحان ر37

  ر 1415موسسه امام صاد  ی (، 

، قم، موسننسننه امام صنناد ،  اد  هاردهم، اصننول الفقه یالموجز فععفر،  ،یسننبحان ر38

 ر 1387

، قم، کتابخانه عمومى الدر المنثور فى التفسیر بالماثوربکر، عبدالرحمن بن ابى سیوبى، ر39

 هر  ر  1404مرعشى نهفى یره(،  اد اول، حضرت آیت الله العیمى 

المنوره،  نهی، المدالاحتجاج بالسنننه یمفتاح الجنه فبکر،  یعبد الرحمن بن اب ،یوبیسنن ر40

  ر 1409 ه،یالهامعه الاسلام

 تار  یتهران، مکتبه الصدو ، ب ،یاکبر  فار یعل ،لهیاخبار الدخ ،یمحمد تق ،یشوشتر ر41
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  ر 1424 ه،یدارالکتش العلم روت،ی، بفقهاصول ال یاللمع ف ،یبن عل میابراه ،یرازیش ر42

 مر 2009 ن،یدارالعلم للعالم روت،ی، بو مصطلح ثیعلوم الحد ،یصبح صالح، ر43

 قاتیتهران، م العات و تحق ،یشرح اصول الکاف م،یمحمد بن ابراه ،یرازیش نیالد صدر ر44

 ر 1366 ،یفرهنگ

  ر 1395مکتبه النها ، دوم،  روت،ی، بللاصول دهیالمعالم الجدمحمد باقر،  صدر، ر45

  ر 1390 ،یاعلم روت،ی، بالقرآن ریتفس یف زانیالم ن،یمحمد حس ،ییبباببا ر46

 ر 1390 ،ینیقم، موسسه امام خم ،ثیمنطق فهم حدمحمد کاظم،  ،ییبباببا ر47

  ر 1412دارالمعرفه،  روت،ی، بالقرآن ریتفس یف انیجامع الب ر،یمحمد بن عر ،یببر ر48

، تحقیق حسننن خرسننان، تهران،  اد  هارم، تهذیب الأحکاممحمد بن حسننن،  بوسننى، ر49

  ر  1407 ه،یدارالکتش الاسلام

  ر 1431 ،یالقرب ی، قم،  والقرآن ریتفس یف انیالتبمحمد بن حسن،  ،یبوس ر50

  ر 1417نا،  یب ،ی، محمد رضا انصاراصول الفقه یالعده فمحمد بن حسن،  ،یبوس ر51

  ر 1417 ،ی، قم، دفتر انتشارات اسلامالافکار هینها ن،یالد اءیض ،یعراق ر52

قم، اول، المؤتمر  ،هیالاعتقادات الامام حیتصننح(، دیمف خیمحمد بن نعمان یشننن ،یعکبر ر53

  ر 1413 د،یالمف خیللش یالعالم

 مر 1988 ،یقاهره، دارالفکر العرب ،یالمرتي یأمال ن،یبن حس یعل ،یالهد علم ر54

 م،یقم، اول، دار القرآن الکر ،یالمرتينن فیرسننائل الشننر ن،یبن حسنن یعل ،یالهد علم ر55

  ر 1405

 نیمحمد حسنن دیالله سنن هیآ کردیرو یبررسنن»ش(، 1388ی ،ینهله و محمد نهف ،ینیینا ی رو ر56

 ،ثیعلوم قرآن و حد قاتیتحق، «القرآن یمن وح ریدر تفس یریتفس اتیفضط الله به روا

 ر47-24شماره اول، صص

  ر 1402دارالمعرفه، روت،یب ،نیعلوم الد اءیاحمحمد بن محمد،  ،ی زال ر57

  ر 1417موسسه الرساله،  روت،ی، بمن علم الاصول یالمستصفمحمد بن محمد،  ،ی زال ر58

 یروش شننناسنن ،«ینقد متن محور بر اسننناد ادله عقل»ش(، 1394ی م،یابراه ،یالله فتح ر59

 ر56-45، صص1،شمارهینیمطالعات د
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تلمسنننان، مهله  ،ثیعند علماء الحد ثینقد الحد یفمکانه العقل بابا،  ،یداد یفتح ر60

 مر 2015ژو ن ، 35دراسات لهامعه الأ واه، عدد 

 ر 1385نور،  امی، تهران، دانشگاه پ2منطقاحد،  ،یقراملک فرامرز ر61

  ر 1409قم، ههرت،  ،نیكتاب العبن احمد،  طیخل ،یدیفراه ر62

  ر 1429 ث،یقم، دارالحد ،یالکاف عقوب،یمحمد بن  ،ینیکل ر63

  ر  1403 ،یالتراث العرب اءی، بیروت، دار احبحار الأنوارمحمد باقر،  مهلسى، ر64

قم، مکتبه  ،ییرعا ی، مهدالاحکام بیفهم تهذ یف اریملال الاخمحمد باقر،  ،یمهلسننن ر65

  ر 1406 ،ینهف یمرعش یالله العیم هیآ

 ر 1371، قم، صدرا، زمان اتیاسلام ومقتي ،یمرتض ،یم هر ر66

 ر 1369، قم، صدرا، شرح منظومه ،یمرتض ،یم هر ر67

  ر 1405 ،ی، تهران، نشر دانش اسلاماصول الفقهمحمد رضا،  میفر، ر68

 ثیحد ،«اتیکاربرد عقط در نقط روا یبررسننن»ش(، 1396ی ،یمراد ایو لع دیمه معارف، ر69

 116-80، صص18 ،شمارهیپژوه

 د،یتمه یانتشننارات یفرهنگ، قم، مؤسننسننه الجامع یالأثر ریالتفسنن ،یمحمد هاد معرفت، ر70

 الفر  1429

 ر 1418 ،یرضو ی، مشهد، دانشگاه علوم اسلامو المفسرون ریالتفس ،یمحمد هاد معرفت، ر71

 

سه فرهنگعلوم القرآن یف دیالتمه ،یمحمد هاد معرفت، ر72 س شارات ی، قم، مؤ  د،یالتمه یانت

 بر  1429

انتشنناراتى التمهید،  اد سننوم، ، قم، موسننسننه فرهنگى ولایت فقیهمحمدهادى،  معرفت، ر73

 هر شر  1377

  ر 1416بالشی (،  یبن اب یقم، مدرسه الامام عل ،هیالقواعد الفقهناصر،  ،یرازیش مکارم ر74

 ه،یالحوزه العلم یف ی، قم، مکتش الإعلام الاسننلامالأول دیموسننوعه الشننهمحمد،  ،یمک ر75

  ر 1420
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 ثینقش عقط در نقد و فهم حد»ش(، 1387ی ،یاعر یو محمد عل یراد، محمد عل یمهدو ر76

 ر168-165، صص 38شماره  ،یو كلام یفلسف یپژوهشها ،«دیمف دگاهیاز د

 ه،ی، قم، دارالکتش الاسلامالاسلام عیشرح شرا یجواهر الکلام فمحمد حسن،  ،ینهف ر77

  ر 1412

 ر 1390و خرد،  یقم، وح ،ثینقد احاد یروش شناس ،یعل ،یرینص ر78

و  یتهران، دوم، شنننر کت انتشنننارات علم ،ثیو حد ییعلامه طباطبا ،یشننناد ،ینفسننن ر79

 ر1389 ،یفرهنگ

درد محمد باقر  راتی، تقرعلم الاصننول یبحوث فمحمود،  دیسنن ،یشنناهرود یهاشننم ر80

 ر 1405صدر، قم، 

، السلام همیعل تیفرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بمحمود،  دیس ،یشاهرود یهاشم ر81

 ر1392 ،یاسلامقم، موسسه دا ره المعارف فقه 
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